
شبهات تربیتی

فرزند کمتر، وقت بیشتر  
اول( سبك زندگي: سبك زندگي کنوني وقت کُش است. امروزه مصرف 
از غیرضروري ها ضروري  یافته است و خیلي  از حد رواج  گرایي بیش 
شده  است؛ لذا بسیاري از وقت والدین صرف فعالیت هایی مي شود که 
براي تهیه دغدغه هاي غیرضروري انتخاب شده اند. مادران دهه شصت و 
مادران کنوني را با هم مقایسه کنیم: لباس و کهنه بچه شستن و تهیه مربا 
و ترشي و لباس هاي بافتني و ... برای مادران آن زمان، بسیاری امکانات 
رفاهی و تکنولوژی های تسهیل گر زندگی روزمره برای مادران کنونی! 

پس چرا مادرهاي گذشته وقت بیشتري داشتند؟
دوم( صرفه جویي در وقت با فرزندان بیشتر: در سبك زندگيِ پدران و 
مادران ما، فرزندان بزرگ تر در نگهداري فرزندان کوچک تر  و کارهاي 

خانه کمك کار والدین و عصاي دست آنها بودند.
بچه ها بر اساس روش تربیتی ما به دو گروه خدمتگزار و خدمت پذیر 
تقسیم می شوند؛ بچه های خدمتگزار آنهایی هستند که تنها طالبِ 
خدمت دیگران به خویش نیستند، بلکه بار خودشان را از دوش دیگران 
بر می دارند و به دیگران هم کمک می کنند.  بچه های خدمت پذیر 
از انداختن بارشان بر روی دوش دیگران احساس بدی ندارند؛ تکلیفِ 
برداشتن بار دیگران هم از طرف این بچه ها معلوم است. انسان به طور 
باشیم  باید مراقب  بار دوش دیگران باشد، لذا ما  فطری دوست ندارد 

فرزندانمان از مسیر فطرت خارج نشوند.
بازی  کودکان،  نیاز  ترین  اساسی  کودکان:  نیاز  به  گویي  پاسخ  سوم( 
است. بازي  هم بازي مي خواهد. وقتي هم بازي نباشد باید والدین خود 
هم بازي فرزندان  شوند که به دلیل مشغله این راه را خیلي کم انتخاب 
مي کنند، در نتیجه بیشتر کودکان به سمت گوشی، تبلت و یا بازی های 

رایانه ای جذب خواهند شد.

ادامه تحصیل مادر  
اول( جایگاه مادر: ما مي خواهیم با تحصیلات عالیه خود، در جامعه 
فردی مؤثر باشیم، اما غافل از آنیم که مادري کردن به جهت تأثیر مستقیم 
از  و غیرمستقیم بر جریانات اجتماعي،  علمي و فرهنگي یک کشور، 
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زن  اجتماعی  و حضور  فعالیت  انواع  مؤثرترین  و  کارها  اجتماعي ترین 
است. علاوه بر این بسیاري از مشکلات اجتماعي فعلی، ناشي از خارج 

شدن مادر از جایگاه حقیقي خویش است.
دوم( مدیریت تحصیل: تدابیری اندیشیده شود که تا حد ممکن تحصیل 
با فرزندداري منافات و اصطکاک نداشته باشد. مثلًا مادر تحصیل را به 
تاخیر بیاندازد. مدرك گرایي کنار گذاشته شود و معرفت افزایي هدف 
قرار بگیرد. علم و آگاهی خارج از نظام های آموزشی مرسوم هم قابل 

دستیابي است.

فرزند کمتر، تربیت بهتر  
فرزند،  تربیت  در  تاثیرگذار  عوامل  ترین  اصلي  از  تربیت:  اول(کدام 
پرکردن وقت بچه بصورت مفید است. بهترین گزینه براي چنین هدفي، 
یك کودك دیگر است. نوع آفرینش آن ها به گونه اي است که در کنار یك 

کودك دیگراحساس آرامش مي کند. 
دوم( تربیت فرزند اول سخت ترین مرحله: خشت اول تربیت است که 

والدین مي گذارند. مي تواند الگویي باشد براي بقیه فرزندان.
سوم( معایب تك فرزندي بر کسی پوشیده نیست. از جمله: احساس 
تنهایي فرزند )همانطور که بزرگترها در جمع کودکان احساس تنهایي 
مي کنند(، لوس شدن، از دست دادن استقلال شخصیت )فرزندان در 
محیط خانواده پرجمعیت مي فهمند که هرکسي باید  گلیم خود را از آب 
بیرون بکشد وخانواده تنها زمینه ساز است. تك فرزند ها اکثرا وابسته به 
خانواده بار آمده و استقلال شخصیت خود را از دست می دهند(، ضعف 
داشتن در بکارگیري قانون زندگي )یکي از حسن هاي دعواهاي طبیعي 
آن است که بچه ها با خشونت و تندي به صورت طبیعي آشنا شده و 
وقتي در جامعه با برخوردهاي خشن مواجه مي شوند به این راحتي عقب 
نمي کشند(، آسیب پذیری و کم تحملی در رقابت های اجتماعی )زیرا 
آنها پیش از آن نه تنها رقابت نکرده اند بلکه همیشه بدون آنکه زحمتي 
و مادر)مرگ  پدر  بوده اند(، اضطراب شدید  توجهات  بکشند در کانون 
یك واقعیت است. نمي گوییم داغ فرزند براي کسانیکه چند فرزند دارند 
سبك تر است، اما براي خانواده هاي تك فرزندي سخت تر خواهد بود(، 
از بین رفتن نسل عمو و دایي و خاله و عمه، خلأ عاطفي )رابطه عاطفي 
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با برادر و خواهر یك نیاز است(، اضطراب و فشار برای نگهداري والدین 
)بچه هاي تك فرزند براي نگه داري والدینشان در آینده دچار اضطراب اند. 
 جمع میان کار و زندگي شخصي و نگهداري والدین راحت نیست( و...
سوم(مقام معظم رهبری مدظله العالی: البتّه توجّه داشته باشید و توجّه 
دارید که تربیت فرزندان این جور نیست که انسان هر یک یک بچّه ها را 
کند،  دعوتشان  ]بیایند[،  جلو  معیّنی  شاگرد  یک  مثل  ]که[  بخواهد 
بهشان حرف بزند ]و[ تربیتشان کند؛ نه. بعضی ها می گویند که شما می 
گویید فرزند زیاد ]داشته باشید[، خب اگر ]فرزندان[ زیاد شدند در خانه، 
فرزندان،  تربیت  است.  غلط  حرف  این  بکنیم؛  توانیم  نمی  تربیتشان 
محیط  است.  خانواده  محیط  تربیت  نیست،  فرزندان  تک تک  تربیت 
خانواده که خوب بود، چه بچّه یکی باشد چه پنج تا باشد، فرقی نمی 
کند، خوب تربیت می شوند. به طور طبیعی، به طور غالب خوب تربیت 

می شوند. ))بیانات در جلسه درس خارج فقه، مورخ 1395/09/15(

عدم حوصله برای فرزند پروری  
حرص  چیزهایي  سر  بر  والدین  حساسیت ها:  نظام  ریختن  به  هم   •
مي خورند که حرص خوردني نیست؛ مثلا بچه ریخت و پاش مي کند، 
عصباني مي شوند! نظم آن چیزي نیست که خانه را به پادگان تبدیل 
کند؛ بلکه باید معناي نظم را بدانیم. براي بدست آوردن ملاك هاي نظم 
در هر چیزي باید آن را خوب بشناسیم. نظم در تربیت کودك، آزادي 
دادن به او در هفت سال اول زندگي اوست. یکي از لوازم آزادي ریخت 
و پاش هایي است که مي کند. چقدر دنیاي مدرن سنگ دل شده است 
که ما را به گونه اي بار آورده که با خطي که کودکمان روي دیوار خانه مان 

مي کشد،  حاضریم هزاران خط روي روح و روان او بکشیم.
با  و  بچه اند  بچه ها  که  نپذیرفته ایم  ما  کودك:  کودکيِ  به  بي توجهي   •

بزرگ ترها فرق دارند. 
• ضعف رابطه ي محبتي:  شما هر اندازه یك نفر را دوست داشته باشید، 

تحملتان هم نسبت به کارهاي او بالا مي رود. 
•  فشار بیش از اندازه به مادر: تمام بار را نباید بر دوش مادر انداخت. پدرها هم 
 اگر تمایل به فرزند بیشتر دارند باید به صورت جدي کمك کار مادران باشند

اشکالات  و  جسمی  کمبودهای  از  دارد.  مختلفی  علل  بودن:  عصبي 
تغذیه ای تا مسائل روان پزشکی و رفتاری. باید مشکل را با مراجعه به 
کارشناس مربوطه )پزشک یا مشاور( پیدا و حل کرد. عمل به دستورات 

دین حَلّال بسیاری از مشکلات است.
به هم ریختن اولویت هاي زندگي: ما زندگي را تفرج گاهي فرض کرده و 
گمان کرده ایم باید با هر چه تفریحمان را به هم بزند، در بیفتیم. اگر کسي 
تربیت را پرورش انسان براي جانشیني خدا بداند بي حوصله نمي شود. 
فراموش نکردن هدف آفرینش اصلي ترین رکن تربیت است. مشکلات 
راه، به دلیل ارزشمند بودن مقصد، نه تنها قابل تحمل بلکه شیرین می 
شود. امام خمیني رضوان الله علیه خطاب به نوه شان که از شیطنت 
بچه خود گله مي کرد، فرمود: من حاضرم ثوابي که تو از تحمل شیطنت 
حسین مي بري، با ثواب تمام عبادات خود عوض کنم.) برداشت هایی از 

سیره ی امام خمینی )ره( ؛ جلد یک، صفحه 25(

طعنه های مردم  
باشد؛  باید داشته  و معقول  ثابت  و معیار  انسان در زندگي خود ملاك 
نمی تواند زندگی خود را بر حرف و نظر مردم ابتنا کند. در این باره امام 
صادق علیه السلام فرموده اند: »رضایت مردم را نمي توان به دست آورد 
و زبانشان را نمي شود کنترل کرد. )امالي شیخ صدوق، ص164(« اگر 
کسي توجه کند که رضاي الهي در فرزندآوري است و اینکه آینده کشور 
با بحران جدي جمعیت روبرو ست، باز به حرف مردم توجه کند، دنیا 
و آخرت خود را باخته است. امام حسین علیه السلام در پاسخ کسي 
که راجع به خیر دنیا و آخرت سوال کرده بود فرمودند: همانا کسي که 
رضایت خدا را به قیمت خشم مردم به دست مي آورد، خداوند او را از 
مردم کفایت مي کند و هرکسي که رضایت مردم را به قیمت خشم خداوند 
طلب کند، خداوند او را به مردم واگذار خواهد کرد. امام باقر علیه السلام 
می فرمایند: کسي که طاعت الهي را به کاري که مردم را به خشم مي آورد 
ترجیح دهد، خداوند او را از دشمني هر دشمن و حسادت هر حسود و 
سرکشيِ هر یاغي کفایت خواهد کرد و خداوند یار و پشتیبان او خواهد 

بود. )وسائل الشیعه، ج16، ص152( 28


